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 چكيده

سبي خود بر اين باور است كـه چنانچـه در راه   گر، در نظريه محروميت ن تدرابرت
هايشان مانعي ايجـاد شـود؛ آنـان دچـار محروميـت       دستيابي افراد به اهداف و خواسته

نسبي شده و نتيجه طبيعي و زيستي اين وضـع، آسـيب رسـاندن بـه منبـع محروميـت       
ترتيب، محروميت نسبي نتيجه تفاوت درك شـده ميـان انتظـارات ارزشـي      است. بدين

توان به متغير  هاي) افراد است. اما چگونه مي هاي ارزشي (داشته ها) و توانايي استه(خو
رواني محروميت نسبي دست يافت؟ در پاسخ بـه ايـن پرسـش و در پـردازش نظريـة      

هايي كه براي  محروميت نسبي، گر، خود ضمن اشاره به ذهني بودن اين متغير در مثال
 و ساختاري اشاره دارد.كند؛ به متغيرهاي كلان  آن ارايه مي

كوشد ضمن اشاره به اين پارادكس، نشان دهد كـه بـراي بررسـي     مقاله حاضر مي
هـاي   بايد به ذهنيات افراد رجوع نمود. ضمن اينكـه بررسـي توانـايي    محروميت نسبي 

رود وضـعيتي عينـي باشـد، بـا توجـه بـه تأكيـدات نظريـه و          ارزشي نيز كه گمان مي
گاه ساختاري به آن، با رجوع به ذهنيات بازيگران خشونت مشكلات بعدي مترتب بر ن

گـردد كـه بـراي بررسـي محروميـت       پذير است. بر اين اساس تأكيد مي جمعي، امكان
هـاي   ها و بايدهاي) افراد و هم توانـايي  بايست هم انتظارات ارزشي (خواسته نسبي مي

 رد.هاي) آنها را در ذهنيات آنان جستجو ك ها و هست ارزشي (داشته
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 مقدمه
اند كه انقلابهـا را محصـول    اي از نظريات انقلاب شناختي انقلاب دسته نظريات روان

) اين نظريات با توجه و تمركز بـر تحـولات   1دانند.( تحول در فرايندهاي ذهني افراد مي
هاي خود را نظريه ناكامي ـ پرخاشگري گذارده و برطبـق ايـن     د مبناي بررسيذهني افرا

نظريه معتقدند چنانچه در راه حصول افراد به اهداف مانعي ايجاد شود محصول طبيعـي  
شناسايي شده   اين وضع ايجاد ناكامي و نارضايتي در آنهاست و چنانچه منبع محروميت

 هاي رواني خواهد بود. ي جهت كاهش تنشو در دسترس باشد، پرخاشگري امري طبيع
چـرا انسـانها شـورش    «پردازي از اين سنخ اسـت كـه در كتـاب     نظريه» گر تدرابرت«
اي بر پايه نظريـه ناكـامي ـ     ترين بحث را درباره مدل پيچيده ، كاملترين و مفصل»كنند مي

كـه   گر خشونت سياسـي اسـت   ) هرچند متغير اصلي وابسته2دهد.( پرخاشگري ارايه مي
) امـا او در تحقيـق خـود    3تواند به شكل جنبش سياسي ـ اجتماعي باشد يا نباشـد،(   مي
آميـز   درهم شكسـتن خشـونت  «كوشد به سه سوال اصلي در راستاي دستيابي به علل  مي
پاسخ گويد، كه عبارتند از: الف. منابع رواني و اجتماعي بـالقوه خشـونت جمعـي    » نظم

كند؟ ج. كدام  سياسي را چه عواملي تعيين مي سيل برنظامكدامند؟ ب.ميزان تمركز آن پتان
 )4گذارد؟( شرايط اجتماعي بر حجم و شكل و در نتيجه پيامدهاي خشونت تأثير مي

كوشـد ابتـدا    بدين منظور گر در نظريه خود كه معروف به محروميت نسبي است مي
ده و سپس نشـان  به چگونگي ايجاد محروميت نسبي (منبع نارضايتي) در افراد اشاره كر

دهد كه چگونه اين وضعيت ذهني ـ رواني، تحت تأثير متغيرهـاي اجتمـاعي از حالـت     
 گردد. ذهني خارج شده و در شكل خشونت سياسي (وضعيتي عيني) نمايان مي

توان به دو بخش بـه ترتيـب ذيـل تقسـيم      بدين ترتيب نظريه محروميت نسبي را مي
نسبي در ذهنيت افـراد و منـابع محروميـت    گيري محروميت  نمود: الف. چگونگي شكل

ب. چگونگي هويدا شدن محروميت ايجاد شـده در شـكل خشـونت سياسـي جمعـي،      
تحت تاثير متغيرهاي اجتماعي. گر نظريه خود را بر اساس اين فـرض مقـدماتي ظـاهراً    
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) ايـن  5كنـد.(  آميـز اسـت شـروع مـي     بديهي كه نارضايتي علت اساسي سـتيز خشـونت  
آميز نتيجه ايجاد محروميت نسـبي در   هاي خشونت جهت انجام كنش نارضايتي مفروض

تفـاوت درك (شـده) بـين    «افراد است و محروميت نسبي بـه عقيـدة گـر عبارتسـت از     
اي كه افـراد معتقدنـد بـه راسـتي حـق       انتظارهاي ارزشي افراد (وسايل و شرايط زندگي

كننـد اسـتعداد بـه دسـت      آنهاست) و توانايي ارزشي آنها (وسايل و شرايطي كه فكر مي
اشاره به امـوري  «هاي ارزشي  ) بدين ترتيب توانايي6».(آوردن و نگهداري آنها را دارند)

دارند كه عمدتاً در محيط اجتماعي و فيزيكي بايد آنها را يافت: آنها شرايطي هستند كـه  
بـه  كنند كه افـراد   هايي معين مي شانس تصوري مردم را در زمينة تحصيل يا حفظ ارزش

انتظـارات ارزشـي، كالاهـا و    «و » نحو مشروعي انتظار بـه دسـت آوردن آنهـا را دارنـد.    
) بر اساس 7»(بينند. شرايط زندگي است كه مردم خود را به طور موجهي مستحق آن مي

هـاي ارزشـي، نظريـه گـر      تعريف ارايه شده از محروميت نسبي و انتظـارات و توانـايي  
) چرا كه محروميت نسبي تنها در ذهن افـراد  8نه است،(اي روانشناختي و فردگرايا نظريه

هاي عينـي متفـاوت باشـد.     گيرد و چه بسا با نگاه يك ناظر خارجي به موقعيت جاي مي
 )، معتقد است:  9گر ضمن اشاره به ذهني بودن فرضيه خود(

مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كننـد  «
عيني آنان را نيازمند قلمداد نكند. به همين ترتيب كساني كه در وضـعيتي   اما يك ناظر

برند كه از ديد ناظر حداعلاي فقر يا محروميت مطلق است، آن را ناعادلانه يـا   بسر مي
 )10»(چاره ناپذير قلمداد نكنند.

هـاي ارزشـي    محروميت نسبي يعني درك تفاوت ميان انتظـارات ارزشـي و توانـايي   
ن است بر اساس مقايسه وضعيت فعلي فرد با گذشته خود، آرمانهاي انتزاعي افراد، ممك

يا معيارهايي كه توسط يك رهبر يا يك گروه مرجع طراحي شده است (ايـدئولوژي) و  
توانـد سـه    ) بدين ترتيب محروميت نسبي مي11ارجاع به گروههاي ديگر، شكل گيرد.(

 نوع متفاوت داشته باشد:
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هايشـان بـه طـور     كه در آن انتظارات افراد ثابت امـا توانـايي  الف. محروميت نزولي، 
 يابد. مداوم كاهش مي

هاي افراد ثابـت اسـت    ب. محروميت ناشي از بلندپروازي، يعني در حالي كه توانايي
 يابد. انتظاراتشان افزايش مي

هـا،   زمـان انتظـارات و توانـايي    ج. محروميت صعودي كه پس از يك دورة رشد هم
يابـد و انتظـارات همچنـان     از رشد صعودي بازايستاده و يا كاهش شديدي مي ها توانايي

حالتي صعودي دارند. هرچـه محروميـت نسـبي ايجـاد شـده بـر اسـاس تفـاوت ميـان          
گـاه نارضـايتي شـديدتر و احتمـال و شـدت       هـا شـديدتر باشـد، آن    انتظارات و توانايي

 )12خشونت هم بيشتر خواهد بود.(
گردد و نارضايتي محركـي كلـي    وز نارضايتي در افراد ميمحروميت نسبي موجب بر

) گرايش به واكـنش پرخاشـجويانه در انسـان    13براي اقدام عليه منبع محروميت است.(
شـناختي   بخشي از ساخت زيست شناختي اوست و در انسانها و حيوانات تمايل زيست

اشـجويانه تنهـا   هاي پرخ ) پاسخ14و ذاتي براي حمله به عامل سرخوردگي وجود دارد.(
هاي سياسـي   گيرند كه سرنخي از بيرون آنها را تحريك كند. در خشونت زماني شكل مي

گيري محروميت نسبي و نارضايتي، چنانچه حكام سياسـي از طـرف مـردم     پس از شكل
عامل محروميـت شـناخته شـوند خشـونت جمعـي شـكل سياسـي بـه خـود گرفتـه و           

شـود.    ضربه زدن عليه منبع محروميت ميپرخاشگري منبعث از سرخوردگي معطوف به 
البته در سياسي شدن خشونت (و همچنـين تظـاهر محروميـت نسـبي ذهنـي در شـكل       
خشونت جمعي عيني) متغيرهاي اجتماعي ديگري همچون ميزان تضـمين فرهنگـي يـا    
خرده فرهنگي براي پرخاشـگري آشـكار، ميـزان و درجـه موفقيـت در گذشـته، ميـزان        

هاي نمادين توجيه كننده خشونت، مشروعيت نظام سياسي و نوع  وضوح و شيوع جاذبه
هايي كه بـه محروميـت نسـبي داده اسـت و بـاور بـه اينكـه خشـونت در كسـب           پاسخ

ارزشهاي نادر مفيد است، دخالت دارند. پس از بروز خشونت عليـه بـازيگران سياسـي،    
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وزي رسند، تابعي از اينكه در نهايت كداميك از طرفين خشونت در مواجهه با هم به پير
 )15است.( برنيروي اجبار، حمايت سازماني و قابليت قهري مخالفان حكومت كنترل ميزان

اراية تصويري كلي از نظريه محروميت نسبي، نشان داد كه اين نظريـه بـه دو بخـش    
گردد: اول اينكه، چگونه محروميـت نسـبي بـه منزلـة منبـع نارضـايتي و        كلي تقسيم مي

گيرد و سپس چگونه در شـكل خشـونت جمعـي     مي  هنيت افراد شكلپرخاشگري در ذ
شود و شدت خشم و ميزان آن تحت تاثير چه عوامـل اجتمـاعي قـرار     سياسي ظاهر مي

دارد. بنابراين به منظور كاربست نظريـه محروميـت نسـبي بـراي بررسـي دلايـل ايجـاد        
بي جامعـه را  بايست سطح محروميت نس اي مشخص، ابتدا مي خشونت جمعي در جامعه

 مشخص نمود. 
 

 الف. بررسي چگونگي تعيين محروميت نسبي
چگونگي دستيابي به محروميت نسبي كه بنا بر تعريف ارايه شـده، وضـعيتي ذهنـي    
است؛ يكي از مناقشات صاحبنظران نظريات انقلاب بوده و از جمله انتقادات بـه نظريـه   

دهيم كه شـيوة   ه اين پرسش پاسخ ميرو در ادامه ب باشد. از اين گر مي» محروميت نسبي«
هاي بررسـي متغيرهـاي    مناسب تعيين سطح محروميت نسبي چيست؟ هرچند گر، شيوه

رواني و اجتماعي شـدت و گسـتره محروميـت نسـبي و پتانسـيل خشـونت جمعـي را        
) امـا بـه روشـني چگـونگي بررسـي محروميـت نسـبي را بيـان         16نمايد،( مشخص مي

هـاي كـلان و    نقـاط مختلـف نظريـه بـر اسـتفاده از شـاخص      كند. با اين وجود در  نمي
شود. گر، در بخشي از نظريـه كـه    ساختاري براي دسترسي به محروميت نسبي تأكيد مي

پـردازد،   به بررسي عوامل تعيين كننده پتانسيل خشونت جمعـي (وضـعيتي روانـي) مـي    
هاي  مند از داده نظامگيري متغيرهاي رواني را علاوه بر پيمايش، استنتاج  هاي اندازه روش

هـا و   گـروه «تـوان   داند. به عقيده وي، مـي  هاي آماري جمعي مي روايي (تاريخي) و داده
طبقات يك جامعه را از حيث تحليلي، ساختاري يا ذهني از يكـديگر متمـايز كـرد و از    
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شرايطي همچون مجموع كالاهاي قابل دسترسي بـراي توزيـع در جامعـه، تغييـرات بـه      
ر ابزارهاي گروهي براي دسترسي به اين كالاها و تغيير در سطح دسـتيابي  وجود آمده د

ها در مقايسه با گذشته گروه و تجربه ساير طبقـات، ميـزان محروميـت نسـبي      به ارزش
توان از سطح درآمـد نسـبي    ) همچنين به عقيده او، مي17»(احتمالي آنها را استنتاج كرد.

صادي، ميزان مهاجرت بـه عنـوان شاخصـي    به عنوان شاخصي براي محروميت نسبي اقت
هاي سركوبگرانة حكومتي به عنـوان شاخصـي    براي فروپاشي جماعات سنتي و سياست

 )18براي محروميت نسبي سياسي استفاده نمود.(
نسبي را از آمارهاي جمعـي ماننـد سـطح     توان برخي از انواع محروميت همچنين مي

هاي نـابرابري در توزيـع زمـين يـا      سنجه وري اقتصادي و مطلق تورم، كاهش نسبي بهره
 )19درآمد استنتاج كرد.(

خواننده زيرك، احتمالاً پـس از مقايسـه تعـاريف محروميـت نسـبي و انتظـارات و       
گـر   هاي ارزشي با چگونگي حصول به آنها (كه در چند سطر قبل از قول رابـرت  توانايي

ي برده است چرا كه گر از يـك  به آنها اشاره شد) به تناقضي كه در كار گر وجود دارد پ
دانـد و از سـوي ديگـر بـراي بررسـي آن بـه        سو محروميت نسبي را وضعيتي ذهني مي

شود. اين تناقض در راستاي مشكل ديگري است  متغيرهاي كلان و ساختاري متوسل مي
كه در بررسي مقولة محروميت نسبي وجود دارد. بر اسـاس تعريـف محروميـت نسـبي     

هـاي   ه ميان انتظارات ارزشي افراد (آنچـه بايـد باشـد) و توانـايي    يعني تفاوت درك شد
شود هست) به منظور دسـتيابي بـه محروميـت، لازم اسـت      ارزشي آنها (آنچه تصور مي

هاي آن رسيد. پس از شناخت  هاي جامعه را مشخص نمود و سپس به داشته ابتدا ارزش
را شناخت. با ايـن وجـود   توان محروميت نسبي  بين اين دو است كه مي» درك تفاوت«

هـاي   گر، در هيچ جايي از نظريه خود به مجزا بودن بررسي انتظارات ارزشي از توانـايي 
هـاي جامعـه را بـدون     كند. يعني براي بررسي محروميت نسبي ارزش ارزشي اشاره نمي

هـاي ارزشـي    گيـرد و سـپس بـر اسـاس موقعيـت      مراجعه به ذهنيت افراد مفروض مـي 
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مايان كردن محروميت نسبي دارد. اين عمل دو مشكل اساسي دارد: ساختاري سعي در ن
پـذير   هاي جامعه بدون مراجعـه بـه خـود بـازيگران امكـان      ابتدا اينكه دستيابي به ارزش

اي خـاص، مفـروض بگيـريم امـا ايـن       هـايي را بـراي جامعـه    نيست. چه بسا مـا ارزش 
نباشـد. ايـن مطلـب جديـدي     هاي مقبول و يا خواستني افراد آن جامعه  ها، ارزش ارزش

به برداشـت ذهنـي از محروميـت تأكيـد دارد.     » محروميت نسبي«نيست، چرا كه فرضيه 
مردم ممكن است به طور ذهني با توجه به انتظاراتشان احساس محروميت كنند اما يـك  
ناظر خارجي آنان را نيازمند قلمداد نكند. يا به گفته گر، چه بسا كساني كه در وضـعيتي  

برند كه از ديد يك ناظر حد اعـلاي فقـر يـا محروميـت مطلـق اسـت امـا آن را         به سر 
بايسـت   ) پس اين بازيگر انقلاب است كه مـي 20ناعادلانه يا چاره ناپذير قلمداد نكنند.(

هاي خويش محروم تصور نمايد، نه ناظري كـه از بيـرون بـه او     خود را بر اساس ارزش
بودن محروميت و ملاك بـودن تصـور بـازيگر در    نگرد. با وجود اين تأكيد بر ذهني  مي

هاي نظريه خود بـه   شناخت محروميت نسبي، گر همانطور كه اشاره شد؛ در ديگر بخش
 كند. برداشت عيني از محروميت نسبي اشاره مي

هـاي ارزشـي افـراد     شود كه سعي در بررسي توانـايي   مشكل بعدي زماني نمايان مي
هـاي ارزشـي را كالاهـا و     پيش از اين اشاره شد؛ تواناييگونه كه  داشته باشيم. گر، همان

در صـورت در اختيـار داشـتن ابزارهـاي اجتمـاعي      » كننـد  فكـر مـي  «شرايطي كه افـراد  
كند. اما عليرغم اين تأكيـد بـر    توانند آنها را به دست آورده و حفظ نمايند تعريف مي مي

واسـت، خـود بـه    هـاي ارزشـي مـورد درخ    برداشت ذهنـي بـازيگر از وجـود موقعيـت    
هـاي ارزشـي    هاي ساختاري كه پيش از اين اشاره شد براي دستيابي به توانـايي  موقعيت

هـاي   هاي كلان براي بررسـي توانـايي   شود. اما گر، پس از استفاده از شاخص متوسل مي
گويـد كـه چنانچـه بـا بررسـي ايـن        ارزش و محروميت نسبي به اين مهـم پاسـخ نمـي   

گـاه تكليـف    ز برداشت بازيگران از واقعيت دست يـافتيم؛ آن ها به نتايجي غير ا شاخص
 چه خواهد بود؟
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هاي ناظران عيني حكم به وجـود   به عنوان مثال، چنانچه آمارهاي گوناگون يا بررسي
اي دهند؛ اما بازيگران معتقد به اين باور نباشند و يا بـالعكس   محروميت نسبي در جامعه

آل و متعادل  هاي گوناگون، ايده خصوص شاخص آمارها و ناظران وضعيت جامعه را در
زا بدانند؛ چه بايد كرد؟ (مـثلاً   فرض نمايند اما بازيگران اجتماعي وضعيت را محروميت

اي كه مردم خود را از نظـر دسـتيابي بـه     محقق پس از بررسي وضعيت آزادي در جامعه
يارهـاي مختلـف   دانند به اين نتيجه رسد كه وضعيت موجود آزادي بـا مع  آن محروم مي

آل و قابل قبول است، اما مردم اينگونه فكر نكنند و  نسبت به گذشته يا جوامع ديگر ايده
آل بداننـد امـا محقـق     يا بالعكس مردم، جامعة خود را از نظر توانايي ارزش آزادي ايـده 

 وضعيت موجود را غيرقابل تحمل فرض كند.)
اگـر  «نويسـد:   قـاد از آن مـي  استانفورد كوهن، ضمن اشـاره بـه ايـن وضـعيت و انت    
تـوان از عـدم موازنـه تجـاري      محروميت نسبي مفهوم روانشناسانه اسـت پـس آيـا مـي    

گـر  )». 21(وضعيتي عيني و ساختاري) به عنوان نشانه چنين محروميتي اسـتفاده كـرد؟(  
تـوان فـرض كـرد كـه      آميز اشـاره دارد. بـه عقيـده او نمـي     خود نيز به اين قضيه تناقض

ي به ذخاير ارزشي با تصور امكان دسترسي به آنهـا تقـارن داشـته باشـد.     دسترسي واقع
ها به صـورت   ممكن است جوامعي وجود داشته باشند كه در آنها بيشتر يا تمامي ارزش

آوري يـا سياسـي افـزايش ذخـاير      حاصل جمع صفر درك شود، هرچند كه از لحاظ فن
توانـايي يـك گـروه بـه منزلـة      پذير باشد (حاصل جمع صفر يعني افزايش  ارزشي امكان

كاهش در توانايي گروه ديگرا ست.) همچنين ممكن است جوامعي وجود داشته باشـند  
بينـي فراگيـر    كه در آنها پيشرفت بلندمدت اجتماعي ـ اقتصادي باعث ايجاد اين خـوش  

هـاي طبيعـي ـ مـثلاً      ها به صورت نامحدود و بدون توجه به محـدوديت  شود كه ارزش
) تنـاقض مطلـب پـس از تعريـف تفصـيلي گـر از       22قابل بسط هستند.( كاهش منابع  ـ

رسد. به عقيده گـر، توانـايي ارزشـي متشـكل از دو      هاي ارزشي به اوج خود مي توانايي
هاي ارزشي عبـارت   هاي ارزشي و پتانسيل ارزشي است. موقعيت مفهوم كليدي موقعيت
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اند و يا محـيط   به كسب آن بوده ها در حال حاضر واقعاً قادر است از چيزهايي كه انسان
) و پتانسيل ارزشـي نيـز پـس از تقسـيم بـه دو بخـش       23براي آنها فراهم آورده است(

توانايي «ها در آينده اشاره دارد.  پتانسيل ارزشي واقعي و متصور، به توانايي كسب ارزش
تان هاي خود و وجود دوس ـ ارزشي در آينده چيزهايي هستند كه انسانها معتقدند مهارت

) گـر  24»(و زمامدارانشان در طي زمان، امكان كسب و حفظ آن را فراهم خواهند آورد.
كند اما به عقيده او پتانسيل ارزشي متصور است كـه   به پتانسيل ارزشي واقعي اشاره نمي

هاي ارزشي مردم (ارزشهاي واقعاً كسب  كند. از نظر او موقعيت رفتار كنوني را تعيين مي
پتانسيل ارزشي آنان قرار دارد. به اين ترتيب پتانسـيل ارزشـي متصـور    شده) تحت تأثير 

تـر از موقعيـت    هاي خود را ارزيابي كنند بسيار مهم در تعيين اينكه چگونه مردم توانايي
هاي ارزشي مكتسبه يك گروه ممكن است با توجه بـه   موقعيت«باشد.  ارزشي كنوني مي

ا اگـر تصـور شـود كـه پتانسـيل زيـاد اسـت        انتظارات ارزشي آنها بسيار اندك باشد ام ـ
) 25»(هاي نارضايتي به همان ميـزان انـدك خواهـد بـود.     محروميت تصور شده و جلوه

هـاي ارزشـي و    بالعكس، در برخي از جوامع ماقبل انقلاب، رابطة معكوس بين موقعيت
 هـاي  اي كه با توجه بـه انتظـارات ارزشـي، موقعيـت     پتانسيل ارزشي وجود دارد به گونه

شود كه پتانسـيل افـزايش يـا     رسد اما تصور مي ارزشي كسب شده نسبتاً زياد به نظر مي
شود كه در اين تعريـف   هاي ارزشي رو به كاهش است. ملاحظه مي حتي حفظ موقعيت

از توانايي ارزشي، گر به هر دو موضع ممكن يعني موقعيت مكتسـبه (شـرايط عينـي) و    
هـاي   عيت ذهني) تاكيد دارد؛ امـا بـراي برداشـت   برداشت بازيگران از اين موقعيت (وض

 ذهني ارجحيت قايل است.
با وجود اين تأكيدات دوگانه، همانگونـه كـه پـيش از ايـن اشـاره شـد؛ در جاهـاي        
مختلف نظريه، گر، بررسـي محروميـت نسـبي، وضـعيت توانـايي ارزشـي و انتظـارات        

 دهد. ارزشي جامعه را به بررسي واقعيات عيني ارجاع مي
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 توجه به ذهنيات بازيگران انقلاب؛ مبناي تعيين محروميت نسبي ب.
تاكنون مشخص شد كه محروميت نسبي يك وضعيت ذهني و رواني است كه تحت 

هـاي   تاثير اختلاف درك شده ميان دو متغيـر ديگـر يعنـي انتظـارات ارزشـي و توانـايي      
ت يافـت، يكـي از   توان به محروميت نسبي ذهني دس ارزشي قرار دارد. اينكه چگونه مي

رسـد   باشد و به نظـر مـي   هاي موجود در خصوص نظريه محروميت نسبي گر مي چالش
تناقضات خود نظريه در خصوص چگونگي حصول به محروميت نسبي كه تحت تـأثير  

هاي ارزشي اسـت؛ موجـب ايـن چـالش و انتقـادات       بررسي انتظارات ارزشي و توانايي
 متعاقب آن شده است.

بايست به اين پرسـش مقـدماتي    آميز مي تشريح اين وضعيت تناقضحال با توجه به 
 توان سطح محروميت نسبي جامعه را مشخص نمود؟ پاسخ گوييم كه چگونه مي

هاي جامعـه را از درون   ها و خواسته بايد ارزش رسد براي اين منظور ابتدا  به نظر مي
از آنهــا در مــورد ذهنيـات افــراد بيــرون كشــيد. يعنـي بــا مراجعــه بــه خـود بــازيگران    

توان بررسي كرد؟ برخي  هاي ارزشي را چگونه مي هايشان پرسش كرد. اما توانايي ارزش
بايست با رجوع به واقعيات  اند مي هاي ارزشي از آنجا كه وضعيتي عيني معتقدند توانايي

مورد بررسي قرار گيرند. ديديم كه خود گر هم ضمن اشاره به ارجحيت تصور افراد بـر  
پردازد. اما اين شـيوة   هاي كلان و ساختاري مي هاي ارزشي مكتسبه، به شاخص موقعيت

نمايد. چه بسا محقق ـ به عنوان مثـال    پردازش، پژوهشگر را با معضل تناقض مواجه مي
هاي ارزشي رفاهي به اين نتيجه برسـد كـه جامعـه از ايـن      ـ در بررسي وضعيت توانايي

تي بهتر از گذشته يا جوامع ديگر قرار دارد، اما لحاظ در وضعيتي متناسب و متعادل و ح
بازيگران اجتماعي چنين تصوري نداشته باشند و احساس محروميت كننـد و بـالعكس،   
محقق وضعيت رفاهي را وحشتناك و همراه با محروميت بدانـد امـا بـازيگر، احسـاس     

ع كـرد؟  خوبي نسبت به وضعيت موجود داشته باشد. حال اين تناقض را چگونه بايد رف
 آيا وضعيت جامعه را بايد متعادل دانست يا همراه با محروميت؟
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هاي ارزشـي جامعـه، بـين     آميز، ناچاريم براي بررسي توانايي در اين وضعيت تناقض
بـازيگران انقـلاب   » ذهنيـات «جامعه انقلابي، يا توجه بـه  » واقعيات«دو روش رجوع به 

حتمل است كه واقعيات جامعه انقلابـي بـا   يكي را انتخاب نماييم. از آنجايي كه بسيار م
تواند به معنـي عـدم    قرار گيرد و اين تناقض مي  هاي ذهني بازيگران در تناقض برداشت

هـاي   وجود محروميت تفسير شود؛ بنابراين ما به سوي ديگر معادله يعني بررسي توانايي
اين شيوة تحليل با رسد  كنيم. به نظر مي ارزشي جامعه از ديد بازيگران انقلاب توجه مي

تعاريف محروميت نسبي، انتظارات ارزشي، توانـايي ارزشـي و پتانسـيل ارزشـي بيشـتر      
همخوان باشد و از گرفتاري احتمالي تناقضات بين واقعيات عيني و ذهنيـات بـازيگران   

امكان بسط ذخـاير  «كند: هرچند  چنان كه گر نيز تأكيد مي دوري جويد. بدين ترتيب هم
گـذارد   هاي خاص تأثير مي هاي ارزشي گروه اجتماعي شديداً بر توانايي ارزشي در سطح

اما اين نه شرط لازم و نه شرط كافي آن است، بلكه تجربه گذشته يك گـروه و شـرايط   
اجتماعي آن در تعيين ميزان باور اعضاي آن گروه در مورد امكان حفظ يا بهبود شـرايط  

 )26(»تري دارند. خود نقش تعيين كننده مستقيم
هاي ارزشي افراد را بـا بررسـي ذهنيـات     اما اينكه هم انتظارات ارزشي و هم توانايي

به وضـعيتي اشـاره   » اين هماني«يا » دور«نيست؟ » دور«آنان به دست آوريم؛ آيا مستلزم 
 Aدارد كه در آن دو پديده، يكديگر را تعريف يا تبيين نمايند. به عبارت ديگـر بگـوييم   

باشد (چرا انقلاب شـد؟ چـون مـردم محـروم بودنـد. از كجـا        مي A علت Bو   Bعلت 
) A   B  Aدانيد مردم محروم بودند؟ چون انقلاب كردند.  مي

هـا از ذهنيـت افـراد مسـتلزم دور نيسـت. زيـرا در اينجـا         اما بررسي انتظارات و توانايي
) Dافـراد ( ) را توسط ذهنيـت  Bهاي ارزشي ( ) و تواناييAخواهيم انتظارات ارزشي ( مي

) رسـيده و خشـونت   Cتوصيف نماييم تا به درك تفاوت ميان آن دو (محروميت نسـبي  
مشـمول دور و تسلسـل     ذيـل   ترسـيمي   مـدل   ترتيـب   بدين نماييم.  تبيين را )Fسياسي(
 بود: نخواهد
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 گيري نتيجه
عني انتظـارات  در نتيجه چنانچه بخواهيم هر دو متغير تعيين كنندة محروميت نسبي ي

هاي ارزشي را از ذهنيات افراد استنتاج كنيم دچار مشـكل دور يـا ايـن     ارزشي و توانايي
هماني نگشته و از اين اتهام مبرا هستيم. زماني استدلال ما مستلزم دور بود كه انتظـارات  

هـاي   ها) و بالعكس، توانـايي  هاي ارزشي (داشته ها) از توانايي ارزشي (اهداف و خواسته
 آورديم. رزشي را با سنجش انتظارات ارزشي بدست ميا

بايسـت هـم    كنيم كه براي بررسـي محروميـت نسـبي مـي     بنابراين در پايان تاكيد مي
هـا و   هـاي ارزشـي (داشـته    ها و بايدهاي) افراد و هم توانـايي  انتظارات ارزشي (خواسته

توان  طريق است كه مي هاي) آنها را با بررسي ذهنيات آنان تعيين كرد. تنها از اين هست
به پاسخي منطقي و قانع كننده در مورد وضـعيت محروميـت نسـبي در ذهنيـات افـراد      

هاي بازيگران انقلاب از انتظارات و  دست يافت و از مشكل عدم همخواني بين برداشت
 ها با واقعيات مورد نظر محقق دوري جست.  توانايي
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